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حافظ
در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید
از قبله ابروی تو در عین نماز است

زندان قدیمی پایتخت

تهرانگرام

روستای کوچکی در دامنه‌ کوه‌های مسگرآباد قرار دارد که 
خالی از سکنه و تنها نشانه این آبادی چنارهای کهنسالی 
است که کمی آن سوتر از بنایی آجری با در چوبی قدیمی 

دیده می‌شود. این بنا که یکی از قدیمی‌ترین سازه‌های 
شهر ری محسوب می‌شود، به زندان هارون‌الرشید معروف 

است، اما ۳دیدگاه درباره این بنا وجود دارد.
برخی پژوهشگران معتقدند زندان هارون‌الرشید در دوران 
آل‌بویه ساخته شده و به‌عنوان سلول‌ انفرادی برای حبس 
زندانیان کاربرد داشته است. گروهی دیگر اعتقاد دارند این 
بنا آتشکده‌ای باستانی بوده و به همین دلیل آن را متعلق به 
دوران ساسانی می‌دانند. عقیده سوم هم مربوط به »آندره 
گدار« معمار و باستان‌شناس فرانسوی است که زندان هارون 
را متعلق به دوران سلجوقیان و یکی از استحکامات نظامی 

آن عصر می‌دانست.
یکی از جذابیت‌های زندان هارون‌الرشــید، همرنگی این 
سازه با محیط اطرافش است که به همین‌خاطر تا مدت‌ها 
ناشــناخته ماند. این بنای قدیمی متفاوت که در ســاخت 
آن ظرافت خاصی وجود دارد در بلندی دامنه کوه‌ ساخته 
شده است. بنا به‌شکل مکعب مستطیل و ساختاری از لاشه 
سنگ و گچ دارد و سنگ‌های آتشفشــانی هم در بنا به کار 
برده شده است. گذشت زمان و حوادث گوناگون باعث شد 
این بنا فرسوده شود و آسیب ببیند، اما اکنون بخشی از این 
خرابی‌ها مرمت شده است. در نهایت این بنای تاریخی، 
۱۱بهمن۱۳۳۴ با شــماره۴۰۸ در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسید. اکنون زندان هارون‌الرشید تحت 
نظر اداره اوقاف است و امکان ورود عموم به بنا وجود 
ندارد. همچنین تنها با اخذ مجــوز از اداره میراث 
فرهنگی شهرری می‌توان به محوطه اطراف این 

زندان وارد شد.

آلوی ملکم: داستان خوردنی 
اعیانی دوره قاجار

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

می‌توانید آشپزخانه ایرانی را بدون 
ســیب‌زمینی تصــور کنیــد؟ این 
خوشــمزه چاق‌کننده که به‌خاطر 
یکدســتی بافت در تهران قدیم به »بی‌رگی« شهره شد و 
در طعنه به کسی گفته می‌شد که نسبت به چیزی حساس 
نیست و می‌گفتند که فلانی از بی‌رگی به سیب‌زمینی گفته 
زکی! اما اصلا چه شد که سیب‌زمینی در دوره فتحعلی‌شاه 
به ایران آمد و در دوره شاهان بعدی به‌عنوان یک خوراکی 
نوظهور چنان زیر و زبر شــد که به اتفاق دیدند هیچ رگ و 

پی‌ای ندارد و شهره شد به این لقب...
درباره ورود ســیب‌زمینی به ایران یک روایت این است که 
یکی از فرنگیان که در زمان فتحعلی شاه به ایران آمده بود، 
قدری سیب‌زمینی به شاه هدیه کرد و گفت که در آمریکا 
یافت شده و در اروپا خیلی شایع و مفید است و به درد روزگار 
قحطی می‌خورد، بدهید در ایران هم بکارند و فایده ببرند که 
فتحعلی شاه فرمود: »خوب به دولت چه تقدیم می‌کنید تا 

این کار را بنماییم؟«
 محمدحســن خان اعتماد الســلطنه هم می‌نویسد که 
سیب‌زمینی آمریکایی و آن را سر جان مُلکم وارد ایران کرده 
اســت و برای همین اول به آن آلوی مُلکم می‌گفتند و آن 
غذای آلود دو پیازه معروف که ترکیب سیب‌زمینی و پیاز و 
نمک و زردچوبه و فلفل است هم به‌خاطر همین است و هیچ 
ربطی به آلو ندارد! در دوره محمدشاه قاجار با تلاش حاجی 
میرزا آقاسی، مصرف سیب‌زمینی کمی رواج پیدا کرد، اما نه 
آنقدری که بین مردم شناخته شود. نه روش کاشت و داشت 
و برداشتش را می‌دانستند و نه پخت و مصرفش را. به‌خاطر 
همین کمیابی و تازگی، گران هم بود. بروگش، خاورشناس 
آلمانی در کتاب سفری به دربار سلطان صاحبقران، خاطره 
بانمکی دارد از اقامتش در آباده اســتان فارس و می‌نویسد 
که تازه به آباده رسیده و در حال استراحت بودند که 3نفر 
از نوکران حاکم آباده با یک ســینی بــزرگ هدیه حاکم 
وارد می‌شوند. جماعت هم با اشــتیاق پارچه روی سینی 
را برمی‌دارنــد و از تعجــب می‌زنند زیر خنــده؛ یک عدد 

سیب‌زمینی بوده و چاقو! 
اول فکر می‌کنند یا اشتباهی شده یا حاکم قصد شوخی و 
مزاح داشتند؛ اما بعد می‌فهمند این سیب‌زمینی که در آلمان 
و دیگر کشــورهای اروپایی فراوان و ارزان است تا همین 
چند سال پیش در ایران وجود نداشــته است و فقط 3-4 
سال است که کشــت آن را در روستای پشند تهران شروع 
کرده‌اند. در آباده سال اول است و چون بلد نبودند فقط چند 
سیب‌زمینی برداشت شده و آنقدر برایشان گرانبها بوده که 
یکی را پیشکش کرده‌اند. انصافاً ایرانی جماعت در مهرورزی 

بی‌چشمداشت مثال زدنی است....
این نابلدی در کشــت ســیب‌زمینی باعث می‌شــود تا 
میرزا یوسف خان مستشارالســلطنه از روشنفکران زمان 
مظفرالدین‌شاه کتابی از فرانسه به فارسی ترجمه می‌کند 
با عنوان »تاریخ پیدا شــدن سیب‌زمینی«. بعد از آن مردم 
با سیب‌زمینی بیشتر آشنا می‌شــوند و قیمتش در اندازه 
نان ارزان می‌شــود و صد البته که هنر آشپزی ایرانی هم 
معنایی دوباره به سیب‌زمینی بخشــید که نه آلمانی آن را 
چشیده بود و نه فرانســوی. خلاصه که این سبزی مشهور 
بی‌رگی تا به حال، جان آدم‌های زیادی را در زمان قحطی 

نجات داده است.

لیلا باقری

تلگراف در دوره ناصرالدین‌شــاه به تهــران آمد و امکان 
برقراری ارتباط میان کاخ گلســتان و درالفنون را برقرار 
کرد. مردم که از این اتفاق عجیب شــگفت‌زده بودند، هر 
روز در کنار مرکز ارسال تلگراف در شهر جمع می‌شدند و 
صف‌های طولانی تشکیل می‌دادند تا برای یکدیگر تلگراف 
بفرستند، حتی شوخی و مزاح و مطالب غیرضروری را برای 
یکدیگر با تلگراف ارسال می‌کردند. صف‌های تلگرافخانه 
چنان طویل شــد و متن‌های تلگراف چنان بی‌ارزش که 
علیقلی‌خان مخبرالدوله، وزیر تلگراف دربار، بخشنامه‌ای 
نوشت که آن‌را بر در تلگرافخانه نصب کردند و در آن نوشته 
شــده بود: »از امروز حرف مفت‌زدن ممنوع«! از آن پس 
اصطلاح »حرف مفت نزن« و »حرف مفــت نزدن« وارد 
ادبیات محاوره‌ای مردم شهر تهران شد و هنوز هم از این 

اصطلاح استفاده می‌شود.

تهران‌نامه

حرف مفت نزن!

فرهنگ‌سازی در فرهنگسراها

در صفحه اول روزنامه همشــهری که درست 

30سال پیش 
در همشهری

30سال پیش در چنین روزی منتشر شده، خبر 
افتتاح فرهنگسرای خاوران، یکی از بزرگ‌ترین 
مجموعه‌های فرهنگی جنوب شــرق تهران 
منتشر شد. حالا و پس از 30سال، بسیاری از آموزه‌های هنری 
و فرهنگی خود را مدیون این مکان با ارزش هستند. حالا و در 
این روزها نیز فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ ریز و درشت 
دیگری متولد شده‌اند که با استفاده از خدمات آنها، می‌توانیم 

به‌سوی تهرانی با فرهنگ‌تر حرکت کنیم.

 دیروزنامه
»محمد‌ابراهیم‌خان‌ امین‌الســلطان‌« 
وزیر دربار قاجار، نخستین میدان تره‌بار 
را حوالی میدان شوش ساخت. او که با 
وجود بی‌سوادی، فردی زرنگ، باهوش و 
البته طماع ‌بین مردم و درباریان شناخته 
می‌شــد، هــر روز در مســیر خانه‌اش 
برای رســیدن به ارگ ســلطنتی، در 
محله‌های امیریه، منیریه و گلوبندک با 
کشاورزهایی روبه‌رو می‌شد که راه را برای 
خرید و فروش محصولات‌شــان شلوغ 
می‌کردند. امین‌السلطان که در مسافرت 
به باکو، مســکو و ایروان، کشــاورزان و 
مردم را در یک میــدان بزرگ دیده بود 
 که همانجــا محصولات کشــاورزی را 
خرید و فروش می‌کردنــد، به فکر افتاد 
چنین مجموعه‌ای در پایتخت بســازد. 
بنابراین قطعه زمینی کــه در نزدیکی 
دروازه شهرری یا دروازه عبدالعظیم)ع( 

داشت، به این کار اختصاص داد.
از آن پس کشــاورزها بدون وارد‌شدن 

به محله‌های مرکزی شهر، محصولات 
خود را در ورودی جنوبی شــهر تخلیه 
می‌کردنــد و همان‌جــا بــه مــردم و 
مغازه‌داران می‌فروختنــد. بعد از مرگ 
امین‌السلطان، پسرش »علی‌اصغر‌خان 
امین‌الســلطان« که لایق‌ترین پسر از 
۷فرزندش بــود به توســعه این میدان 

تره‌بار پرداخت.
از همان ابتدا این بازارچه محل بارانداز 
و تخلیه بارهای هیزم و زغال و خواربار 
تهران بود که بعــد از آن ‌بین مغازه‌های 
تهران توزیــع می‌شــد. به‌گفته جعفر 
شــهری، تهران‌پژوه در کتاب »طهران 
قدیم« تاجرانی که با شــتر بــار خود را 
به تهــران و دروازه‌های جنوبی شــهر 
می‌رســاندند، شــب را در کاروانسرای 
بزرگی که »خانات« نام داشت و جنوب 
بازارچه ساخته شده بود، اتراق می‌کردند. 
این کاروانســرا چرخ‌یابوهای معروفی 
داشت که حکم وانت‌ها و وسایل باربری 

امروز را داشتند و هرکسی می‌خواست 
باری بزرگ حمل کند به این کاروانسرا 

مراجعه می‌کرد.
با توســعه شــهر، خانه‌های زیادی در 
اطراف این میدان ســاخته شد و زمزمه 
خارج‌کــردن آن از بافــت شــهری به 
گوش رسید؛ چون شــلوغی، ترافیک و 
ازدحام جمعیت در این محدوده به اوج 

رسیده بود. شــهرداری و پلیس تهران 
برای ســامان‌دادن به این وضعیت، در 
دهه۵۰ تصمیم به انتقــال این مرکز به 
بیرون از شهر گرفتند. این کار به‌خاطر 
مخالفت حجره‌دارها سال‌ها طول کشید 
تا اینکه کلنگ ســاخت میدان مرکزی 
میوه و تره‌بار، سال۱۳۶۹ به زمین خورد 

و سال۱۳۷۴ افتتاح شد.

تصمیم امین‌السلطان

 امین السطان ،
 وزیر

 دربارقاجار
  نخستین‌
 میدان

  تره باررا 
 حوالی‌

 میدان‌شوش
 ‌در نزدیکی
 ‌دروازه‌
 شهر ری
 ساخت

تهران مصور

چه بازی ها و اسباب بازی هایی  در تهران قدیم محبوب بوده و وزیر قاجار کدام بازی ها را ممنوع کرده بود؟

تهران 15 روزی، میزبان نهمین جشنواره اسباب‌بازی سیدسروش طباطبایی‌پور
بود؛ جشنواره‌ای که هدفش آشنایی مخاطبان با انواع 
اســباب‌بازی‌ها و ترویج فرهنگ بازی در شهر بود و 
امروز‌پایان‌میی‌ابد. این جشنواره، در مرکز آفرینش‌های فرهنگی ‌هنری کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار شد، اما قصه اسباب‌بازی در 
تهران قدیم چیست و تهرانی‌ها چه بازی‌هایی می‌کردند؟ در اینجا تلاش می‌کنیم در یک 
نگاه کوتاه، مروری به دنیای بازی و اسباب‌بازی در تهران قدیم بیندازیم و برای لحظاتی 

از تماشای بازی در روزگار قدیم لذت ببریم.

تن تن در تهران!
اگر این روزها هوس تماشــای اســباب‌بازی‌های جدید و قدیم را کرده‌اید، 
می‌توانید سری به موزه اسباب‌بازی‌ها واقع در خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه لولاگر 
بزنید؛ موزه‌ای دائمی که اسباب‌بازی‌های قدیم و جدید را در دل خود جای داده 
و آنها را به علاقه‌مندان دنیای بازی نشان می‌دهد. این موزه درست مثل بازی‌ها، شما را هم سرشار 
از نشاط و شور می‌کند و هرازگاهی در کوچه مجاور خود، بازی‌های گروهی هم برگزار می‌کند. این 
روزها و به مناسبت 96سالگی خلق شخصیت »تن ‌تن«، این موزه ابتکاری هم به خرج داده و در 

ودیوار موزه را پر از تصاویر شخصیت‌های جذاب این داستان‌ مصور کرده است.

مکث

نخستین بازی‌های بشری

بازی! همان سرگرمی مفرحی است که بدون زور، دچارش 
می‌شــویم و تا ســاعت‌ها از انجامش لذت می‌بریم.  اگر 
بخواهیم ردی از نخستین بازی‌های بشر را بگیریم، چندان 
به نتیجه نمی‌رسیم. بسیاری از دیرینه‌شناسان معتقدند 
بشر نخستین، خودش را با بازی‌های طبیعی و اشیای خام 
اطرافش سرگرم می‌کرده، اما کمی جلوتر انسان‌ها با همان 
سنگ‌ها و چوب‌های طبیعی، اســباب‌بازی‌های جذابی 
می‌ساختند که برخی از آنها را در موزه‌ها می‌توان یافت؛ 
چهارچرخه مفرغی، جغجغه سفالی و الواح گلی منقش به 

طرح‌های کودکانه از این دست بوده‌اند.

ویژگی بازی‌های تهرانی‌ها

اگر از برخی بازی‌های زشــت گذشته که با اذیت 
سالخوردگان، آزار حیوانات یا سنگ‌پرانی همراه 
بوده، بگذریــم، به‌طور کلی بازی‌هــای روزگار 
قدیم، این چند مشــخصه را داشــت: سادگی، 
انعطاف‌پذیــری، گوناگونی، ایمنــی، پرتحرکی 
و البته اقتصــادی بــودن. البته از شــهریور 
1306هجری‌شمســی، آموزش ورزش در مدارس 
سراسر کشور اجباری شد و بچه‌های تهرانی هم 
علاوه بر بازی‌های فردی و گروهی گذشته، درگیر 

بازی‌های ورزشی هم شدند.

بازی‌های ممنوعه 

برخی بازی‌ها هم در تهران ممنوع شد؛ یکی از آنها 
الک‌دولک و دیگری کفتربازی بود. می‌گویند در زمان 
مظفرالدین‌شاه، وزیر نظمیه، این دو بازی را ممنوع 
کرد، چون معتقد بود این دو بازی، اسباب فساد را 
فراهم می‌کند. این بازی‌ها در تهران به حدی رواج 
داشت که جوانان دست از کار می‌کشیدند و عده‌ای 
هم بیکار، بازی دیگران را تماشا می‌کردند. حتی در 
آن روزگار اگر کسی به این قانون توجه نمی‌کرد، او 
را به معدن زغال‌سنگ اطراف تهران می‌فرستادند تا 

مشغول عملگی شود.

بازی های ممنوعه در تهران قدیم

بازی در تهران قدیم
تهرانی‌های قدیم علاوه بر کسب‌وکار روزانه، 

کارهایی هم برای پرکردن اوقات فراغت خودشان انجام 
می‌دادند؛ به‌خصوص از دوره قاجار و از زمانی که تهران، پایتخت 

شده، نشانه برخی از این بازی‌ها‌ یا اسباب‌بازی‌ها، در تاریخ به جای 
مانده است. البته برخی بازی‌ها مختص تهرانی‌ها نیستند و نمی‌توان 

به‌طور دقیق گفت که در ابتدا، بچه‌های تهران قدیم آنها را اختراع کردند 
یا دیگر شهرها؛ مثلا یکی از آنها فرفره است که در دوره‌ای، میان کودکان 
تهرانی متداول بوده؛ حال آنکه به همین وسیله در تبریز، »مازولاخ« و در 

همدان »گِرگِره« می‌گفتند، اما برخی اسباب‌بازی‌ها مخصوص تهران قدیم 
است؛ مثلا تهران‌شناسان معتقدند چون اسباب‌بازی‌هایی مثل روروک یا 
گاری دستی، با چرخ‌هایی از جنس بلبرینگ‌های مستعمل ساخته می‌شد 

و نخستین خودروها را هم مظفرالدین‌شاه و بعد احمدشاه وارد شهر 
تهران کردند، پس حتما این بازی، اختراع تهرانی‌ها بوده است.

 برخی‌از بازی‌های محبوب ‌تهران‌قدیم‌اینها هستند:
 عروسک رقصانی‌،شیطان و فرشته، 
شلاق بازی‌، سیه‌بازی و شال کشی.


